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 كننده، وحشي حال / درنده: پاره رنگ: آشفته رأيي: گمراهي / شوريده ـ اقبال: خوشبختي و سعادت / تيره» 4«گزينه  -1

  (گروه مؤلفان علوي) (ستايش و درس اول ـ لغت و املا) (متوسط)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 2

  ه.به درستي معنا نشد» نابسته، زنخدان و قوت»: «1«گزينه 

  به درستي معنا نشده.» نابسته، زنخدان و قوت»: «2«گزينه 

  ـ لغت و املا) (متوسط) 1(گروه مؤلفان علوي) (درس به درستي معنا نشده. » شل«واژه »: 3«گزينه 

 دارد.» صفت«ربرد گر كا به معني مكر و حيله كاربرد اسمي دارد و در سه گزينه ديگر، دغل به معني مكار و حيله» 1«ـ در گزينه » 1«گزينه  - 3

  ـ لغت و املا) (دشوار) 1(گروه مؤلفان علوي) (درس 

  ـ املا) (متوسط)1(گروه مؤلفان علوي) (ستايش و درس ت حميـ ب) گزارد: گذارد / پ) غرين: قرين / ث) هميت: » 4«گزينه  - 4

  ) (تركيبي ـ املا) (دشوار)98(سراسري ـ نوشته شود. » خاستي«صورت  غلط است و بايد به» خواستي«واژه » 2«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 5

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 6

  خون مانند ياقوت و لعل شود / كنايه: پا فشردن كنايه از ايستادگي كردن»: 2«گزينه 

  حاصلي حافظ به حضرت سليمان تشبيه شده است. / باد در دست بودن كنايه از بي»: 3«گزينه 

  هاي ادبي ـ تركيبي) (متوسط) (گروه مؤلفان علوي) (آرايهساختن فه تشبيهي است. / پرده دريدن: كنايه از آشكار پرده پندار اضا»: 4«گزينه 

  ها: مه و عنبر استعاره دارد، اما تشبيه نداريم. بررسي ساير گزينه»: 1«ـ گزينه » 1«گزينه  - 7

  شيرين ايهام تناسب دارد، عنان از كف دادن كنايه دارد.»: 2«گزينه 

  ها استعاره است، يار و كار جناس دارد. گل انديشه كند تشخيص است كه همه تشخيص»: 3«نه گزي

 ».ر«و » الف«، »ن«آرايي در حرف  شود) واج دام تزوير اضافه تشبيهي است (ريا مانند دام است كه پهن مي»: 4«گزينه 

  هاي ادبي ـ تركيبي) (دشوار) (گروه مؤلفان علوي) (آرايه

 كنايه: انگشت خاييدن.» / ش«آرايي در حرف  آميزي / واج گشت خاييدن نيشكر: استعاره / نطق شكرين: حسـ ان» 2«گزينه  - 8

  ) (آرايه ادبي ـ تركيبي) (آسان)96(سراسري ـ 

 ـ»پ«(فصل گل مجاز از فصل بهار) / استعاره در مورد » ب«ـ مجاز در مورد » 4«گزينه  - 9 » ت«ورد ، چشم فلك اضافه استعاري دارد. پارادوكس در م

  هاي ادبي ـ تركيبي) (متوسط) (گروه مؤلفان علوي) (آرايهتشبيهي. ، دام زلف اضافه »الف«اينكه زهر باعث نشاط باشد پارادوكس است. تشبيه در مورد 

  وابط معنايي) (آسان)(گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان ـ رـ ناكس و آشنا رابطه معناي تضاد ندارد، آشنا با غريبه رابطه تضاد دارد. » 4«گزينه  -10

 به معناي فعل اسنادي است.» 2«است، فقط در گزينه » رفت«به معناي » شد«ها فعل  ـ در همه گزينه» 2«گزينه  - 11

  )(متوسط») شد«) (دستور زبان ـ كاربرد فعل گروه مؤلفان علوي(

  وي) (دستور زبان ـ وابسته پيشين) (دشوار)(گروه مؤلفان علقيد است. » 2«ها صفت مبهم است، در گزينه  ـ در همه گزينه» 2«گزينه  -12

  (گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان ـ نقش دستوري) (متوسط)از نوع حرف اضافه است. » را«صحيح است، زيرا حرف » 3«ـ گزينه » 3«گزينه  -13

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -14

  ساز است. كه حرف ربط وابسته» گر»: «2«گزينه 

  ساز است. ربط وابسته حرف» كه»: «3«گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان ـ حرف ربط) (آسان)ساز است.  حرف ربط وابسته» كه»: «4«گزينه 

دقيقاً مخالف اين مفهوم » 1«گيري و اميد به لطف خدا داشتن براي رزق و روزي اشاره شده است. در گزينه  ـ در صورت پرسش به گوشه» 1«گزينه  - 15
 اينكه مرگ از قبل مقدر است، ولي تو بايد تلاش كني كه خودت را در دهان اژدهاي مرگ نيفكني. آمده است؛ يعني با

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1(گروه مؤلفان علوي) (درس 

ن اسـت،  به مفهوم روزي دادن خداوند برحسب نياز موجودات اشاره كرده كه با معناي صورت سؤال يكسا» 4«و » 3«، »1«هاي  ـ گزينه» 2«گزينه  -16
 اي پس نيست. رزق مقسوم و وقت معلوم است / ساعتي بيش لحظه»: 2«به زمان رسيدن روزي اشاره شده است. گزينه » 2«اما گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (ستايش ـ قرابت معنايي) (متوسط)



  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1راه علوي) (درس (كتاب هماند.  ـ گزينه سؤال و گزينه جواب هر دو به اهميت تلاش كردن اشاره كرده» 3«گزينه  -17

به كمك و » 4«و » 2«، »1«هاي  هاست. در گزينه ، عبادت بهترين نوع شكرگزاري است و عمر هم بهترين نوع نعمت»3«ـ مفهوم گزينه » 3«گزينه  - 18

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1) (درس 92(سراسري ـ ياري رساندن در هنگام قدرت اشاره شده است. 

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1(گروه مؤلفان علوي) (درس ورزي / مفهوم ساير ابيات: ثمره احسان  قناعت»: 1«ـ مفهوم مشترك ابيات گزينه » 1«ينه گز -19

د هم وجـود دار » 3«ـ در بيت صورت پرسش بيان شده: به ديگران و نيازمندان توجه داشته باش و نيكي كن. اين مفهوم در بيت گزينه » 3«گزينه  - 20

 ـ قرابت معنايي) (دشوار) 1(گروه مؤلفان علوي) (درس بيني.  و آمده: به هركس كه نيكي كني ضرر و زيان نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


